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روده تابی؛ از اطراف کشتارگاه 
تا حاشیه پایتخت

   شغل: زهتابی
   ویژگی: آماده کردن روده گوسفند  

روده گوســفند از روزگار قدیم برای پوشــش و 
بســته بندی مواد غذایی مورد استفاده تهرانی ها 
قرار می گرفت و مقصد اصلــی روده هایی که در 
کشتارگاه تهران جمع می شد کارگاه های زهتابی 
بود. محمود منيعی، تهران پژوه در این باره می گوید: 
»زهتاب ها افرادی بودند که با زحمت و مشــقت 
فراوان روده های گوســفند را به صورت دستی و با 
چوب های مخصوص پــاک می کردند و به همين 
دليل مدام در معرض ابتلا به بيماری های پوستی 
و عفونی بودند. برخی پژوهشگران معتقدند شغل 
زهتابی حدود 80سال قبل توسط مهاجرانی که 
از شــوروی آمده بودند در تهران رواج پيدا کرد و 
کارگرانی که در صنعت زه سازی مهارت داشتند 

تحت نظر آنها آموزش دیدند.« 
البته باستان شــناس ها معتقدند ایرانيان باستان 
برای ســاخت تير و کمان و برخی دیگر از ادوات 
جنگی و دفاعی از روده گوسفند استفاده می کردند 
و برخی دیگر از روده گوســفند بــرای تهيه آلات 
موسيقی بهره  می بردند که ســابقه آن به حدود 
5هزار سال قبل برمی گردد، اما تبدیل شدن فرایند 
پاکسازی روده گوسفند به شغل زهتابی پدیده ای 
 اســت که دســت کم در پایتخت، عمرش به یک

 قرن هم نمی رسد.
 به گفته منيعی کار زهتاب ها بلافاصله بعد از ذبح 
گوســفند و انتقال روده ها به کارگاه های زهتابی 
شروع می شــد. آنها در مرحله نخست محتویات 
داخل روده ها را خالــی می کردند که اصطلاحا به 
آن »دستکشی« می گفتند. بعد روده ها را داخل 
حوضچه ای به نام»کبــاد« می ریختند و با چوب 
مخصوص به آنها ضربه می زدند تا از هم باز شوند. 
بعد از خارج شدن روده های گوسفند از داخل کباد، 
دهانه آنها را داخل شــير آب می گرفتند و یک بار 
دیگر با چــوب مخصوص ضربــه می زدند تا مواد 
اضافه به طور کامل از روده خارج شود. در مرحله 
آخر هم دســته های 5تا 10عددی روده ها را روی 
قلاب می چيدند و بعد داخل نمک قرار می دادند 

تا فاسد نشود.
صفر تا صد این فرایند نســبتاً پيچيده توســط 
زهتاب ها انجام می شــد و در تهران قدیم هم کار 
زهتاب ها، پاکيزه کردن و تابيدن روده گوســفند 
بود؛ شغلی به غایت دشوار که کاردانی و تخصص 
می خواست و با گذر زمان و آموختن بسيار حاصل 
می شد. زهتاب ها هميشه از ابتلا به بيماری های 
مشترک بين انسان و دام در هراس بودند و شاید 
به همين خاطر خيلی  از آنهــا عطای زهتابی را به 
لقایش بخشيدند و نسل های بعدی سراغ چنين 

شغل پرمخاطره ای نرفتند.
راســته زهتاب های تهرانی تا چنــد دهه قبل در 
محله های نزدیک به کشتارگاه تهران مثل جوانمرد 
قصــاب و نازی آباد بود، اما بعدها در اسلامشــهر، 
ورامين و شهرری پراکنده شــدند. زهتابی امروز 
به حرفه ای صنعتــی تبدیل شــده و روش های 
سنتی آن آرام آرام از بين رفته و با اینکه کسب وکار 
ازرونق افتاده ای به شــمار می رود، اما هنوز تک و 

توک در حاشيه تهران انجام می شود.

    شغل: آپاراتچی و فیلم بری
    ویژگی: مسئول پخش فیلم در سینماهای تهران

در دهه های 30و 40که اقبال عمومی برای تماشای فيلم در 
سينماها به اوج رسيده بود، مردم از 8صبح در صف خرید بليت 
می ایستادند تا این شانس را داشته باشند که ساعت 10شب 
فيلم مورد علاقه شان را روی پرده سينما ببينند. آپاراتچی ها 
در آن سال ها با مشقت فراوان چراغ های سينما را روشن نگه 
می داشتند و خيلی از آنها خودشان را افرادی می دانستند که 
بدون مرتکب شدن جرمی باید در اتاق های کوچک و سوت و 

کور سينما روزگار بگذرانند.
 سيدصادق اوالی، پژوهشگر در این باره می گوید:» نسل نخست 
آپاراتچی ها با آپارات های بی صــدا و هندلی کار می کردند و 
برخی دیگر با کمک آپارات های زغالی، فيلم های سينمایی 
را روی پرده نقره ای ســينما می بردند، اما ورود آپارات های 
ترانزیستوری در ســينماهای تهران انقلابی در پخش فيلم 
ســينمایی به پا کرد.« اکبر رســتم زاده که به نسل نخست 
آپاراتچی های تهران تعلق دارد و بيــش از 3دهه از عمرش 
را در آپاراتخانه سينماهای تهران ســپری کرده، می گوید: 

»سينماهای تهران تا سال 1348آپارات زغالی داشتند و کار 
با آنها خيلی سخت بود. مدام باید مراقب بودیم تا زغال تمام 

نشود و بين دو شمع زغالی آپارات فاصله ای ایجاد نشود.«
آپاراتچی ها شغل پرزرق و برقی داشتند و به خاطر دوستی و 
ارتباط با سوپراستارهای سينما مدام در حلقه عشاق سينما 
و عشق فيلم ها قرار می گرفتند، اما روی دیگر سکه این شغل، 
زندگی در آپاراتخانه های سينما بود که اکبر رستم زاده آن را به 
سلول انفرادی تشبيه می کند: »آپاراتچی ها فقط یک همدم به 
نام آپارات داشتند که برایشان حکم هم سلولی را داشت. بيشتر 
آپاراتچی ها با دنيای بيرون سينما ارتباط چندانی نداشتند 
و به همين دليل گوشــه گير و عصبی بودند. برخی از آنها از 
شــدت تنهایی با آپارات حرف می زدند و درددل می کردند. 
این تنهایی و انزوا بسياری از آنها را در دام اعتياد می انداخت.«
 به گفته اوالی، دایره فعاليت آپاراتچی های تهران از همه عوامل 
پشت صحنه سينما محدودتر بود و در عين حال حساس ترین 
کار ممکن را انجام می دادند. شاید به همين دليل خيلی ها 
برای تطميع آنها به صرافت می افتادند. نقل است که برخی 
عشــق فيلم ها حاضر بودند در ازای دریافت نگاتيو فيلم های 
پرفروش ســينما، مبلغ هنگفتی بــه آپاراتچی ها بدهند تا 

فيلم های بریده شده را در آلبوم های شخصی قرار بدهند.
عده ای دیگر هم برای گرفتن عکس یادگاری با سوپراستارهای 
سينما، آپاراتچی ها را واسطه قرار می دادند و مبالغ هنگفتی به 
آنها پرداخت می کردند، چراکه برخی بازیگران مطرح سينما 
از روزگار سخت آپاراتچی ها در آپاراتخانه آگاه بودند و به قول 

معروف هوای آنها را داشتند.
فيلم بری یکی دیگر از شغل های مهم و در عين حال سخت 
و عجيب سينما در تهران قدیم بوده است. رستم زاده درباره 
دایره فعاليت فيلم برها در ســينماهای تهران می گوید: »در 
دهه 40نگاتيو گران بود و صاحبان سينما برای صرفه جویی 
در مصــرف نگاتيو افرادی را تحت عنوان فيلم بر اســتخدام 
می کردند. در آن سال ها سينماهایی که نزدیک هم بودند با 
نيم ساعت تأخير، یک فيلم را اکران می کردند. کار فيلم برها 
این بود که بلافاصله بعد از پایان فيلم در نخســتين سينما، 
نگاتيو را با دوچرخه به سينمای بعدی برسانند تا پخش شود 
و به این ترتيب یک فيلم تا شب بين 3سينما دست به دست 
می شــد. با ورود موتور به خيابان های تهران، کار فيلم برها 
راحت تر شــد و نگاتيوها را با موتور که وسيله سریع تری بود 

جابه جا می کردند.«

  شغل: عریضه نویسی
  ویژگی: افراد باسوادی که مورد اعتماد مردم بودند

عریضه نویســی در تهران قدیم سابقه ای دیرینه دارد؛ 
شــغلی که بيشــتر برای دادخواهی مردم و نوشتن 

شکایت ها و مطالباتشان از شاهان قاجار باب شد.
در روزگار قدیم سواد، مختص به افراد خاصی بود، یعنی 
همه سواد خواندن و نوشتن نداشتند. برای همين برای 
نوشتن ساده ترین متن و حرف هایشان باید دنبال فرد 
باسوادی می گشتند که صد البته امين و رازنگه دار هم 
باشد. فرد باسواد محله که از قضا مورد اعتماد همه نيز 
بود، بيشتر این وظيفه را برعهده می گرفت. چنين بود که 
کم کم این خدمت به عنوان شغل مورد توجه قرار گرفت 
و در بسياری از محله های تهران افرادی با کاغذ و قلم 

می نشستند تا عریضه های مردم را بنویسند.
 سيدصادق اوالی، پژوهشگر در این باره می گوید:»شغل 

عریضه نویسی با راه افتادن نخستين صندوق عدالت 
ناصری که در دوران حکومت ناصرالدین شاه راه اندازی 
شد رونق گرفت. در عهد قاجار به دليل بی کفایتی شاه 
و حاکمان ولایات و درباریان، شــکایت از دولتی ها و 
مقامات زیاد شد. روزی نبود که مردم برای عرض گلایه 
و شکایت به دربار نيایند و پشــت درهای بسته فریاد 
نزنند. گاهی دعوا ها بــالا می گرفت و کار به زد و خورد 

هم می کشيد.
ناصرالدین شاه سال 1252 شمسی دستورداد نخستين 
صندوق عدالــت را با نام صندوق عدالــت ناصری در 
ميدان ارگ تهران راه اندازی کنند. مشابه این صندوق 
در شــهرها و روســتاهای دیگر هم فعال شد. مردم 
عریضه های خــود را داخل صنــدوق می انداختند و 
مسئول مربوطه آنها را به دست شاه و دولتی ها می رساند. 
در اطراف این صندوق عریضه نویســان می نشستند و 
حرف و سخن مردم را می نوشــتند. گاهی مردم توقع 

داشتند عریضه نویس فحش و ناســزا را هم بنویسد. 
عریضه نویس ها که به آنها شکوائيه نویس هم می گفتند 
برای نوشتن هر نامه پولی دریافت می کردند. این افراد 
بعد ها سعی کردند کمی از احکام حقوقی  سردرآورند و 
گاهی همچون یک وکيل مردم را راهنمایی می کردند، 

هرچند اغلب پيشنهاد هایشان بی نتيجه می ماند! «
 به گفته اوالی، صندوق عدالت ناصری هم عمر چندانی 
نداشت، چون حاکمان و واليان شهرها مأمورانی را جلوی 
ساختمان صندوق خانه قرار داده بودند تا هرکسی را که 
نامه ای در آن می اندازد کتک بزنند. برای همين کسی 

دیگر آن را جدی نگرفت.
عریضه نویسی اگرچه شــغل منسوخ شده ای نيست، 
اما دیگر با آن شکل و شمایل گذشته انجام نمی شود 
و شــکلی مدرن به خود گرفته است. تنظيم سند های 
شکایت و... برای دادخواهی همچنان طرفداران خود 

را دارد.

ماجرای شکوائیه نویسان تهران و ضرب و شتم دادخواهان

داستان افول ستاره های پشت پرده سینما
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